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دل اســفندیار با شــنیدن این سخنان 
به درد آمد و با چشمانی خیس از اشك 
به رســتم گفت: «اى بدنشــان، ما چنین 
پیمانی داشــتیم؟ تو گفتی هرگز لشــکر 
به جنگ نیاورى! گویی شــما ســگزیان 
هیچ پیمان نشناسید. آیا از من و شهریار 
ایران شــرم ندارى، آیا نمی ترسی که در 
روز شمار باید پاسخ گو باشی؟ نمی دانی 
کس از پیمان شکنان به نیکی یاد نکند؟ 
می دانــی کــه در ســگزى دو پــور مرا 
کشــته اند و به همان رفتار خیره ســرانه 

خود بازگشته اند؟».
رستم چون این سخن بشنید، سخت 
غمیــن شــد و چــون شــاخ درخت در 
پیشــاروى توفان بلرزید و به جان و ســر 
شاه و به خورشید و شمشیر و دشت نبرد 
ســوگند خورد که او هرگــز فرمان جنگ 
نداده است و کســی را که این گونه رفتار 
می کند، هرگز نمی ستاید و افزود: «اگر او 
فرمان چنین تازشی را داده باشد، دست 
بــرادرم زواره را می بندم و او را دســت 

فرو بسته به نزد شاه خواهم برد».
اسفندیار خشــمگین تر از آن بود که 
سوگند رستم، آبی باشد و آتش درونش را 
فرونشاند و فریاد برآورد: «تو اى بدنشان، 
اکنون در اندیشه چاره اى، اى خوش  ساز 
که روزگارت به ســر رسیده است، اکنون 
بر هر دو ران تو دو تیر می نشانم تا بدانی 
هیــچ نجیب زاده اى نبایــد کینه خداوند 
خود را به دل بگیرد. اگر زنده بمانی، تو را 
ببندم و بی درنگ تو را نزدشاه برم». رستم 
در پاسخ گفت: «از این گفت وگوى چه به 
دســت آید، تنها آنچه بماند، بی آبرویی 
اســت. از تو می خواهم به یزدان گرایی 
و به او پنــاه برى که او بــر نیك و بد ما 

آگاه است».
آنگاه دو نبرده مرد، کمان هایشــان را 
به زه کردند، رســتم با دلــی غمگین از 
مرگ فرزندان اســفندیار و اســفندیار با 
دلی پر کین از کشته شــدن فرزندانش، از 
پیکان هایشان آتش افروخته شد و تیرها 
بر زره ها بنشســت و بر تن شــان خلیده 
نشد. دل شــاهزاده ایرانی سخت تنگ و 
چهره ها از خشــم و اندوه پر آژنگ شد. 
هرگاه اســفندیار به کمان دست می برد، 
هیچ کس از پیــکان او بی گزند نمی ماند 
و آنگاه جهان به رنگ ســرخ درآمد و از 
فریاد او خورشــید بیم زده در پس ابرى 
چهره پوشاند. اسفندیار تیرى را از ترکش 
بیرون کشید که پیکانش الماس گون بود 
و ببــر بیان در برابرش چــون برگ کاغذ 
می نمود و چون تیر از شســت اسفندیار 
رها شــد، تن رســتم را زخمــی ژرفناك 
بزد و تیر الماس گــون دوم بر تن رخش 
نشست که اســب پیل پیکر رستم از درد، 
شــیهه اى دردناك کشــید، تن رخش از 
تیرهاى اســفندیار سســت شــد و دیگر 
توان کشــیدن مــرد جنگی را نداشــت. 
به ناگزیر رســتم از اسب فرود آمده، راه 
بلندایــی را در پیش گرفــت. رخش که 
همواره با ســوار خویش بازمی گشــت، 
از رنجی که می کشــید سســت و ناتوان 
خود را به ســوى خانه کشــید، گویی با 
خداوند خویش بیگانه شــده بود. رستم 
خون چــکان خــود را بــه آن بلندجاى 
رساند، آن  که به کوه بیستون می مانست، 
سســت و لرزان گردیده بود. اســفندیار 
چون او را درمانــده و از پاى افتاده دید، 
خنــده اى تلــخ زد و گفت: «اى رســتم 
نامدار، چه شــد آن پیل مست که کس 
را توان ایســتادن در پیشــاروى او نبود؟ 
چه شــد که از پیکانی این چنین سســت 
شــدى؟ آن مردى و پهلوانی چه شــد؟ 
آن یال و کوپال تو اکنون کجاســت؟ این 
همه تن لرزه و سســتی از چیست؟ تو را 
چه شده است که این گونه گریزان در آن 
بلندى پناه گرفته اى؟ چرا پیل جنگی چو 
روباه گشت؟ چه شد که این چنین ناتوان 
گشتی؟ تو آنی که دیو از تو می گریخته و 
از تف تیغ تو هیچ اژدهایی تاب ایستادن 

نمی داشته».
رســتم بیم زده بر آن بلندجاى بماند. 
در ایــن هنگام به ناگاه رخش بی ســوار 
خود به خانه رسید. جهان در پیش روى 
خاندان نیرم تاریك گشت و خروشان به 

سوى رزمگاه شتافت.
زواره پی  رخش ناگه بدید

کزان رود با خستگی درکشید
ســیه شــد جهان پیش چشمش به 

رنگ
خروشان همی تاخت تا جاى جنگ

تن مرد جنگی چنان خسته دید
همه خستگی هاش بایسته دید

شاهنامه خوانی روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چـاپ: صمیم

پنجشنبه 27 دى 1403    15 رجب 1446     16 ژانویه 2025    سال بیست ویکم     شماره  5027   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 12:14    اذان مغــرب 17:35    اذان  صبــح  فــردا 5:45    طلــوع آفتــاب 7:13

طولانی ترین کباب ایران به طول ۲۲۰ متر در باغ جهانی دولت آباد یزد پخته شد و رکورد جدیدی را برای ایران به ثبت رساند. این رویداد هم زمان با سالروز میلاد حضرت علی (ع) 
برگزار شد و کباب پخته شده پس از داوری توسط نمایندگان ثبت گینس، بین ۱۰ هزار نفر توزیع شد. عکس: مجید دهقانی زاده، مهر

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

یکی از شاخص های نشــان دهنده میزان کارایی نظام 
حکمرانی در هر کشوری، ســنجش میزان رضایت مندی 
سرمایه های اجتماعی آن کشور نسبت به عملکرد سیستم  
حکمرانی در آن سرزمین است. پیوند میان دولت و ملت، 
تضمین کننده تداوم زیســت باکیفیت شهروندان و نشاط 
عمومی در عرصه عمومی جامعه خواهد بود. فضایی که 
در آن گرگ و میش در صحت و سلامت، آرامش و امنیت 
از یک جویبار آب می نوشــند و خطــری متوجه هیچ یک 

نخواهد بود.
اما با توجه به پیوند میان اقتصاد و سیاست در ارتباط 
با زیســت معیشــت محور امروز در هر جامعه ای، یافتن 
مناسبات عقلانی و تدبیر سیاست گذاران عرصه اقتصادی 
حاکمیــت، خود نمایانگــر نوع رابطه پرمعنای ســرمایه 
اجتماعی با حاکمیت اســت. بااین حــال، حکایت رابطه 
بخش خصوصی و دولت در ایران را باید ذیل قاعده نظام 
حکمرانی در چارچوب مناسبات ساختاری هزاران ساله این 
ســرزمین، با درک نوع خاص فرهنگ سیاسی ایران ادراک 
کرد. به عبارت دیگر، وقتی از واژگانی مانند دولت، بخش 
خصوصی، سیاســت گذاری عمومی، حاکمیت و... سخن 
می گوییــم، فراتر از درک نظام معنایــی و دایره مفهومی 
واژگان در اســتاندارد بین المللی آن، نسخه پراکتیکال آن 
در ایران، با توجه به فهم نظام نخبگانی از مناسبات میان 

ســرمایه و کار از یک سو و نحوه اجرای این سیاست ها (با 
در نظر گرفتن نظام تأمین منافع ذی نفعان) از سوی دیگر 

اهمیت بسیاری خواهد داشت.
به اعتبار آنچه در مقدمه بیان شد و برای دوری گزینی 
از اطاله کلام، باید نظاره گر عملکرد دولت در ایران در یک 
دهه اخیر بود. با گســترش حوادث طبیعی و غیرطبیعی 
و فقــدان مدیریت منابع در یک دهه اخیر، هر روز شــاهد 
تعطیلی کشــور به دلیل بروز حوادث طبیعی نظیر سیل، 
زلزله، توفان، اشــعه ماورای بنفــش و همچنین عوامل 
غیرطبیعی مانند کمبود منابع انرژی برای مصارف خانگی 

و صنعتی مانند برق، گاز، سوخت و... هستیم.
تــا اینجای کار، این مســئله بر ذهن خواننده مشــتبه 
می شــود که فقدان نظام حکمرانی کارآمــد در مدیریت 
حوادث طبیعــی و غیرطبیعی که امری جدید نیســت و 
دهه های متمادی است که طعم تلخ تصمیمات پرتبعات 
و خســارت بار را دیده و با بند بند وجودمان حس کرده ایم. 
اما نکته حائز اهمیت، این است که ایراد دیگری هم بر این 
مدیریت نظام حکمرانی به طور عام و دولت به عنوان مجری 
آن به طور خاص وارد اســت. این ایراد آنجایی خودنمایی 
می کند که به هر بهانه ای دولت  به تعطیل کردن ارگان ها 
و نهادهــای بخش دولتــی (برای جبران کســری منابع 
انرژی و تضمین سلامت جان کارکنان خود در برابر بلایای 

طبیعی) اقدام می کند و در برابر خطرات جسمی و روحی 
تهدیدکننده جان شــهروندان مشــغول در بخش دولتی 
احســاس مســئولیت می کند، اما در برابر ســلامت جان 

کارگران و کارمندان بخش خصوصی... .
قصه پردرد ما دقیقا از همین نقطه آغاز می شود. آن گاه 
کــه از دولت می پرســیم  اگر خطری متوجــه جان آدمی 
اســت، کارمند دولت و بخش خصوصی هــر دو به یک  
میزان در خطر هستند، جوابی متحیرکننده، مأیوس کننده و 
پرهزینه می دهد. آنها از پذیرش هرگونه مسئولیتی در برابر 
سرمایه های انسانی شاغل در بخش خصوصی سر باز زده 
و عنوان  می کنند که مسئولیت کارکنان بخش خصوصی با 
کارفرمایان خود است و تکلیف تعطیلی یا عدم تعطیلی 
کارگاه، کارخانه، شــرکت، واحد تولیــدی و صنعتی و... با 

صاحبان سرمایه آن بخش است.

پرواضح است که کارفرمای بخش خصوصی نیز بیش 
از آنکه نگران ســلامت جسم و روان سرمایه انسانی خود 
باشــد، در فکر تأمین سود و منفعت روزانه خود بر اساس 
چرتکه اندازی های مالی هرروزه خود است. نهایتا کارگری 
هم این وســط جان باخت یا خطری متوجه جانش شد، 
چه جای نگرانی و دغدغه برای سرمایه دار منفعت طلب 
که «موقتی ســازی نیروی کار» را دقیقا برای همین روزها 
در ساختار قانون کار تعبیه کرده  است. به راحتی می توان 
نیروی جدید را جایگزین نیروی آســیب دیده کرد. اما باید 

پرسید آینده نیروی کار فلک زده چه خواهد شد؟
این نگرانی ها در حالی اســت که دولت هرساله برای 
تعیین حداقل دســتمزد نیروی کار در بخش خصوصی، 
خــود را محق در اعمال نظر و تأیید میزان درآمد می داند، 
اما در برابر ســلامت جســم و روان کارگــران و کارمندان 
این بخش ســکوت اختیار کرده و آنها را به امان خدا رها 
کرده اســت. در همین نقطه کانونی است که باید اذعان 
کرد ائتلافی نانوشــته، نا میمــون و پرهزینه میان دولت و 
بخش خصوصی برای اســتثمار نیــروی کار رقم خواهد 
خورد. دولت با چشم بســتن بر تهدیداتی که سلامت جان 
شهروندان شاغل در بخش خصوصی را تهدید می کند و 
کارفرما و صاحب سرمایه بخش خصوصی نیز با فراموشی 
مسئولیت اجتماعی در قبال جان نیروهای تولید در چرخه 

و فرایند تولید، پیوند نامبارکی را رقم زده و خواهند زد.
القصه آنکه ســرمایه اجتماعی رهاشــده، مسئولیت 
اصلــی این خســران را نه متوجه کارفرمــا، بلکه متوجه 
ناکارآمــدی دولت می داند که پیوند و مســئولیت خود را 
در قبال بخش قابل توجهی از جامعه رها کرده و شــانه 
از زیر بار مسئولیت خالی کرده است. تعمیق شکاف های 
اجتماعــی پیامد قهری همین رهاســازی نیــروی کار در 
بخش خصوصی است. با توجه به نیاز حاکمیت به تأیید 
مقبولیت خود توســط جامعه (با حضور در عرصه هایی 
همچون انتخابــات و همراهی با سیاســت های هزینه بر 
دولت) این تفاوت گذاری، طردسازی و غیریت سازی میان 
شهروندان شــاغل در بخش دولتی و خصوصی، به امان 
خود رهاکردن ســرمایه های انسانی و اجتماعی، نتیجه و 
پیامدی به بار خواهد آورد که می توان از آن تحت تعابیری 
نظیر قهر و دوری گزینی از مشارکت در عرصه های عمومی 
 یاد کــرد. به باور نگارنده، بهره گیــری از تجربیات ممالک 
مترقی در نحوه تعامل سازنده میان دولت و نیروی کار (با 
اهمیت بخشی به اتحادیه های کارگری و فعالیت پرقدرت 
سندیکاها در این کشــورها)، می تواند راهکارهای مؤثری 
پیــش روی نظام حکمرانی بــرای دوری گزینــی از تداوم 
غیریت سازی شــهروندان در سایه استثمار هرروزه آنها در 

چرخه تولید توسط کارفرما قرار دهد.

غیریت سازی نیروی کار

خبرخوانی

فیلم سینمایی «چگونه قبل از مرگ مادربزرگ، میلیونر 
شــویم» به کارگردانی پت بونیتیپات با حضور فرانک آرتا ، 
منتقد، زهرا نوده ، مشــاور و مربی خودمراقبتی و محســن 
سلیمانی فاخر، منتقد سینما، در فرهنگسرای اندیشه  اکران 

و نقد شد.
 زهرا نوده  گفت: «این فیلــم روایتی غیرمعمول درباره 
آدم هایی معمولی اســت. از آن جهت غیرمعمول که ما را 
با ســطحی عمیق تر از روابط تناقض آمیز خانوادگی مواجه 
می کند؛ جایی که تکاپو برای دیده شــدن و تأیید گرفتن و نه 

عشق و محبت است».
او افزود: «تک تک شــخصیت ها در هر جایی که باشند، 
در تلاش هستند  به واسطه دیده شدن منافعی کسب کنند. 
منفعتی که گاه تبدیل به مالکیت خانه می شــود، گاه پسر 
خوب خانــواده بودن و گاه دختر فداکار و مهربان. منافعی 
که حتی در قالب تسکین احساس گناه و شرم و خلأ از آنها 
نمایان می شــود و نه صرفا به دست آوردن چیزی. زیبایی 
این داســتان آنجاست که مســیر برای «ام» و مادربزرگش 
همین قدر معمولی پیش نمی رود و این مادربزرگ و نوه در 
تعامل مراقبتانه ای که با هم دارند، مسیری از شناخت خود 
و دیگری را طی می کنند. آن چنان که در پایان عشقی اصیل 
و معنایی فراتر از اهــداف بقامحور خود تجربه می کنند ». 
این مشــاور افزود : « چه اشــکالی دارد بپذیریــم ما همان 
موجوداتی هستیم که برای طرد نشدن از قبیله هایمان، برای 
مراقبــت از جان و بقا، بــرای دوام آوردن در دنیای هولناک 
و جهان ســخت گیر پیرامون مان به آنچه بلد بودیم چنگ 

انداخته ایم؟».
محسن ســلیمانی فاخر، کارشــناس و منتقد سینما  نیز 
گفت: «این فیلم یکی از بهترین درام های خانوادگی در دهه 
اخیر است. ساده و عمیق، جسور و حاوی تضاد میان طمع 
و محبت که به صورت غیرمســتقیم بــر اهمیت خانواده، 
ارزش هــای اخلاقــی، ارتباطــات خانوادگــی، درون نگری 

همدلانه و رابطه بین نسل ها تأکید می کند. نقطه قوت فیلم 
در ساده ترین جزئیات نهفته است. دکمه های باز، انارهایی 
که در کیسه های پلاســتیکی پیچیده شده اند و کفش هایی 
کــه تعویض می شــوند؛ اینها همگــی مملــو از پیام ها و 
جادوی خاصی هستند که نشان از تحول و عمق شخصیت 

مادربزرگ است».
فرانک آرتــا، منتقد  نیز گفت:  «ایــن فیلم، کاملا فضای 
شرقی دارد و ما ایرانی ها کاملا با آن آشنایی داریم. هرچند 
وقتی نام کشــور تایلند به گوش می رسد، بلافاصله به یاد 
صنعت گردشــگری خــاص آن منطقه می افتیــم، اما این 
فیلم در روســتایی در کشــور تایلند اتفــاق می افتد که به 
روابط نسل Z و نسل گذشته می پردازد». او ادامه می دهد : 
« کشــمکش داســتان در نقطه ای اتقاق می افتد که وارث 
اموال مادربزرگ، یعنی فرزندانش، در رقابت برای تصاحب 
آن هستند. هرچند وجهه فمینیستی داستان با پررنگ شدن 
عملکرد مادربزرگ و دخترش -مادر ام- توجه تماشــاگر را 
جلب می کند. مثلا پسران با لطایف الحیلی می خواهند مادر 
را در کنار خود داشــته باشــند، اما مادربزرگ متوجه فریب 

آنها می شود».
این روزنامه نگار افزود: « در رفتار مادربزرگ دانایی وجود 
دارد و فیلم می خواهد بگوید که هر قدیمی ای  کهنه نیست! 
فیلم وارد این تم می شــود که به دلیل ســیطره تکنولوژی 
نباید از نســل قبل غافل شــویم. درعین حــال زنان پیر هم 
حــق  و حقوقی دارند که در پی آن هســتند. در آخر هم با 
اتفاقاتی که می افتد و مرگ غم انگیز مادربزرگ به دلیل ابتلا 
به سرطان، ام به تحول می رسد که عشق بالاتر از هر  چیزی 
اســت و هنگامی که به تابوت او ضربــه می زند، می گوید  
مادربزرگ من شــما را از همه بیشتر دوســت دارم. شکل 
تحول شــخصیت ها بطئی و درعین حــال هم ذات پندارانه 
اســت. این فیلم، فضــای جالبی دارد، اما به هر شــکل  از 

این دست فیلم ها در سینمای ایران هم وجود دارد ».

روایتی از عشق به مادربزرگ

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

و

سه روز دیگر تا غیرقانونی شدن تیک تاک 
در آمریکا مهلت هست . رویترز گزارش داده 
اســت که نیم میلیون نفر از کاربران تیک تاک 
به یک رقیب چینی دیگر به  نام ردنوت کوچ 
کردند. از ســوی دیگــر، گاردین گزارش کرده  
مقامــات چینی مذاکرات اولیــه ای را درباره 
فروش این شــبکه اجتماعی به ایلان ماسک 
آغاز کرده اند تــا از ممنوعیت فعالیت آن در 

آمریکا جلوگیری کنند.

آیا مراسم اســکار به دلیل آتش سوزی ها 
لغو می شــود ؟ این نگرانی در فاصله ۴۶ روز 
مانده به برگزاری مراســم اسکار وجود دارد. 
آکادمی علوم و هنرهای سینما به تازگی برای 
دومین بار اعلام نامزدهای اسکار را به دلیل 
آتش سوزی های گسترده در لس آنجلس به 
تعویق انداخت و دوره رأی گیری را نیز تمدید 
کرد و نامزدها در تاریــخ ۲۳ ژانویه (چهارم 

بهمن) اعلام خواهند شد. 
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